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Abstract 
Given the difference between the concepts of existence and the 

reality of existence, and considering that principality is of the 
latter, in this article, relying on the analytical method, we seek to 
study the epistemological value of the "concept of existence" in 
signifying the reality of existence. Mulla Sadra and his followers 
believe that the reality of existence cannot come into the human 
mind because it is objective and external, so the reality of 
existence cannot be understood with the concept of existence, and 
the only way to know it is intuition. Although this statement about 
knowing the reality and essence of existence is acceptable, it is 
not the case that the concept of existence may not show the 
realization and existence of things. The reason why is that, firstly, 
in the signification, the ontological unity between the signifier and 
the signified is not taken as a necessary condition, secondly, the 
concept of existence is taken from the knowledge by presence, so 
the concept of existence relies on something intuitive and has the 
ability to signify reality, and thirdly, the claimed inability of the 
concept of existence to signify the reality of existence gives rise 
to epistemological difficulty. As a result, the concept of existence, 
when mentioned in the proposition, has the ability to indicate a 
simple reality, although the knowledge of "what-ness of the 
reality" and the essence of things may not be signified by it.  

Keywords: Concept of Existence, Principality of Existence, Mulla 
Sadra, Epistemology.
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 59، شماره مسلسل 1403 فروردیندهم، انزشسال 

 القیمة المعرفیة لمفهوم الوجود في فهم أصالة الوجود  

 ۱یمحمد عباس
 ۲یحسن معلم

مع الأخـذ بعین الاعتبـار الفرق بین مفهوم الوجود وحقیقـة الوجود، ومع الإشـــارة 
إلی أن الأصـــالة تتعلق بحقیقـة الوجود، تهـدف هذه المقالة إلی تنقیح القیمة المعرفیة 
ــ"مفهوم الوجود" في دلالته علی حقیقة الوجود باسـتخدام المنهج التحلیلي. یری  لــ

ة الوجو  ه أن حقیقـ اعـ ــدرا وأتبـ ا  ملاصـ درکهـ ة، لا یمکن أن تـ ة وخـارجیـ ا عینیـ د، کونهـ
ة   ة الوجود بمفهوم الوجود، والطریقـ ك لا یمکن التعرف علی حقیقـ ذلـ ان، ولـ الأذهـ

 الوحیدة لمعرفة ذلك هي الشهود. 
ورغم أن هذا القول صـحیح عندما یتعلق بمعرفة ذات وکُنه الوجود، إلا أن ذلك لا 
اء.  ة علی تحقق ووجود الأشـــیـ یعني أن مفهوم الوجود یفتقر إلی القـدرة علی الـدلالـ

 وتستند هذه الفکرة إلی ثلاثة أسباب: 
ــین  ــوجي ب ــاد أنطول ــود اتح ــروري وج ــن الض ــیس م ــة، ل ــي الحکای أولاً: ف
ــوري،  ــم الحض ــن العل ــأخوذ م ــود م ــوم الوج ــاً: مفه ــي.  ثانی ــاکي والمحک الح
ــی  ــة عل ــی الدلال ــدرة عل ــه الق ــا یمنح ــهودي، مم ــر ش ــی أم ــد عل ــالي یعتم وبالت
الواقع. ثالثاً: عجز مفهــوم الوجــود عــن الدلالــة علــی حقیقــة الوجــود یــؤدي إلــی 

 إشکالات معرفیة.
 

 ). abasi.1371.1@gmail.com( 7 العلومدکتوراه في الفلسفة الإسلامیة من جامعة باقر  .۱
 وأمین المجمع العالي للحکمة الإسلامیة 7أستاذ وعضو هیئة التدریس في جامعة باقر العلوم .۲
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 القیمة المعرفیة لمفهوم الوجود في فهم أصالة الوجود ٨

وبناءً علی ذلك، عندما یُذکر مفهوم الوجود في القضـــایا، فإنه یمتلك القدرة علی  
الـدلالـة علی الهُلیـة البســـیطـة، حتی وإن کـان الوصـــول إلی "مـاهیتهـا الحقیقیـة" وکُنـه  

 .الأشیاء غیر میسور من خلاله

 . مفهوم الوجود، أصالة الوجود، ملا صدرا، نظریة المعرفة: ح البحثیمفات



 

 مت کپژوھشی آیین ح-فصلنامه علمی
 ۶۱، شماره مسلسل ۱۴۰۳رمه، نزدهمشاسال 

 مفهوم وجود در فهم اصالت وجود  یشناختارزش معرفت 

   *2F یمحمد عباس 
 **3F یحسن معلم

 ــوجــود و بــا عنا قــتیبــا توجــه بــه تفــاوت مفهــوم وجــود و حق  نکــهیبــه ا تی

ــا حق  ــوجــود اســت، در ا قــتیاصــالت ب ــا تک نی  ــمقالــه ب  ــیبــر روش تحل هی ــه  یل ب

ــت ــال آن هسـ ــناختارزش معرفت میدنبـ ــود» در حکا یشـ ــوم وجـ از  تیــ ـ«مفهـ

ــتیحق  ــ ق ــنقح کن ــود را م ــان امیوج ــدرا و تابع ــانی. ملاص ــر ا ش  ــب ــه  نی ــد ک باورن

ــتیحق ــو  ق ــه دل دوج  ــب  ــیع لی ــارج ین ــدینم بودنیو خ ــن ب توان ــه ذه  ــایب ــذا  د؛ی ل

ــتیحق ــود نم ق ــدیوج ــناخت آن  توان ــا راه ش ــود و تنه ــود درک ش ــوم وج ــا مفه ب

ــد ا  ــشــهود اســت. هرچن ــح نی ــه وجــود ص ــاره شــناخت ذات و کن ــخن درب  حیس

 ــ  ــحکا ییکــه مفهــوم وجــود توانــا ســتین نیاســت، امــا چن  یاز تحقــق و هســت تی

 ــ  ــ ایاش  ــ. دلدرا نداشــته باش  ــا لی  در حکا نی
ً
 ــمطلــب آن اســت کــه اولا اتحــاد  ت،ی

 ــ یشــناختیهست  ــ یحــاک نیب  ــثان ســت؛یشــرط ن یو محک  ی
ً
مفهــوم وجــود از علــم  ا

 ــتک ی شــهود ی پــس مفهــوم وجــود بــه امــر  شــود،یگرفتــه م ی حضــور  و  کنــدیم هی

ــا ــاتوان تیـ ـحکا ییتوان  ن
ً
ــا ــع را دارد؛ ثالث ــود در حکا یاز واق ــوم وج از  تیـ ـمفه

ــتیحق ــود مو  ق ــبوج ــدنیپد ج ــکال معرفت دآم ــناختاش ــودیم یش ــهی. درنتش  ج

 ــ ــود وقت ــوم وج  ــ یمفه ــا هیدر قض ــود، توان ــر ش  ــحکا ییذک  ــاز هل تی  ــ هی را  طهیبس

 .نباشد  سور یآن م  قیاز طر   ایو کنه اش  ه»یقیدارد، اگرچه شناخت «ما حق

 .یشناسمفهوم وجود، اصالت وجود، ملاصدرا، معرفت: کلیدی هایواژه

 
 ). abasi.1371.1@gmail.com(7 دانشگاه باقرالعلوم یفلسفه اسلام  یدکتر *

 یحکمت اسلام یمجمع عال  ریو دب 7مدانشگاه باقرالعلو  ی علم ئتیاستاد و عضو ه **
)h.moallemi57@gmail.com .( 

          ۰۱/۰۴/۱۴۰۳د: ییخ تأیتار                           ۱۵/۰۱/۱۴۰۳افت: یخ دریتار

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 مفهوم وجود در فهم اصالت وجود  یشناختارزش معرفت ١٠

 مقدمه  
اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است.   ملاصدرا های اصلی فلسفه  یکی از ابتکارات و پایه

شود که ما دو درک از اصل واقعیت داریم: هم توضیح اصالت وجود با این نکته شروع می

حقیقت  شود که  گاه بحث میکنیم و هم چیستی و ماهیت آن را. آنهستی و وجود آن را درک می

با اصالت وجود، حقیقت عینی و   باید مصداق یکی از این دو مفهوم باشد که مطابق  خارجی 

از مفهوم وجود است   در  )۱۱-۹:  ۱۴۱۶؛ طباطبایی،  ۶:  ۱۳۶۰(صدرالدین شیرازی،  خارجی، مصداقی   .

که مطابق با استدلال، وجود عینی و خارجی  -شود که آیا مفهوم وجود  اینجا این سؤال مطرح می

 دهد یا نه؟   تواند چیزی را که اصالت با اوست، به درستی به ما نشانمی  -مصداق آن است

شناختی در حوزه مفاهیم و برای رسیدن به پاسخ این مسئله باید در یک کاوش معرفت

شناختی و چگونگی حکایت مفهوم وجود از اصل واقعیت را بررسی  تصورات، ارزش معرفت

نحوه  و  دهیم  قرار  نظر  مطمح  را  وجود  مفهوم  ابتدا  در  است  دلیل ضروری  همین  به  کنیم. 

گیری و جایگاه آن در میان مفاهیم را تشریح کنیم. سپس روشن نماییم که این مفهوم تا  شکل

گری داشته باشد. هرچند این مسئله به خودی خود مسئله جدیدی تواند حکایتچه اندازه می

اند و از نارسایی  نیست، چراکه ملاصدرا و علامه طباطبایی در این رابطه بیاناتی اظهار داشته

واقعیت اصل  از  حکایت  در  وجود  آورده  مفهوم  میان  به  می  Yاندسخن  نظر  به  با  اما  رسد 

 بازاندیشی در مفهوم وجود، بتوان پاسخ متفاوتی در این باره عرضه نمود.  

 شناسی مفهوم 

«حقیقت   و  وجود»  «اصالت  نخست  وهله  در  است  لازم  بحث  به  مناسب  ورود  برای 

رابطه مفهوم وجود با حقیقت وجود سخن  وجود» ایضاح مفهومی شوند تا بعد از آن بتوان از  

 به میان آورد.

 الف) اصالت وجود 
 ــدر توضــیح نظ الجمله  ریه اصــالت وجود باید به چند مقدمه توجه کرد: نخســت آنکه فیـــ

شــود کـه از واقعیـت عینی دو مفهوم وجود و واقعیتی وجود دارد. در مرحلـه بعـد دانســتـه می

آید. مقدمه سـوم آن اسـت که تنها یکی از  ماهیت یا به تعبیر دیگر هسـتی و چیسـتی به ذهن می
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 61، شماره مسلسل 1403 مهردهم، شانزسال 

دام از این دو  ذات دارد؛ زیرا اگر هیچ کـ الـ ارج تحقق عینی بـ ت در خـ اهیـ ا مـ مفهوم وجود یـ

ــطه لازم می ــفس ــد، س آید و اگر هر دوی آنها وجود مفهوم دارای تحقق عینی و خارجی نباش

که یک موجود است، دو حالیاش آن است که هر موجود درعینی بالذات داشته باشند، لازمه

موجود باشـد. پس تنها یکی از این دو مفهوم دارای تحقق عینی بالذات و خارجی اسـت. بنا 

بر اصـالت وجود، این مفهوم وجود اسـت که تحقق عینی دارد و عالم خارج را پر کرده اسـت.  

شـود وجود اصـیل اسـت، یعنی وجود تحقق بالذت دارد و در مقابل وقتی بنابراین اگر گفته می

ه می ــت، یگفتـ اری اسـ ت اعتبـ اهیـ مـ التبع دارد شــود  بـ ا  یـ العرض  بـ ارج تحقق   عنی در خـ

. برای اصـــالـت وجود ســـه تقریر  )۱۱-۹:  ۱۴۱۶؛ طبـاطبـایی،  ۳۹-۳۸/  ۱:  ۱۳۶۸(صـــدرالـدین شــیرازی،   

و  ت»  ادیـ نفـ و  ت  یـّ
ّ

ت»، «حـد اوینی همچون «عینیـ عنـ ا  بـ آنهـا  از  دارد کـه  مختلف وجود 

شـود. هر کدام از این تقریرات توضـیح و لوازم مخصـوص به خود را دارد «سـرابیّت» یاد می

 . )۴۹-۴۸: ۱۳۹۷(ر.ک: فیاضی، 

 ب) حقیقت وجود 
های حکما و عرفای اسلامی، تفکیک بین حقیقت وجود و مفهوم وجود اندیشییکی از ژرف 

مفهوم وجود امری ذهنی است که به حقیقت .  )۳۶/  ۱و    ۲۳۹/  ۳:  ۱۳۶۶(صدرالدین شیرازی،  است  

کند؛ اما در این باره که حقیقت عینی و خارجی وجود چگونه حقیقتی  خارجی وجود اشاره می

حکمای مشاء    خلاف  بر  . )۱۶۵-۱۵۴:  ۱۳۸۹پناه،  (ر.ک: یزدان  است، اختلاف نظرهایی وجود دارد 

دانستند،  که وجودهای خارجی را متکثر به تمام ذات و وحدت وجود را نوعی و به عوارض می

ملاصدرا در نظریه تشکیک به وحدت سریانی وجود قایل شده و حقیقت وجود را واحد ذات  

از نظریات خود، همسو با عرفا قایل به وحدت شخصی    مراتب دانسته است و در برخی دیگر

است   مظاهر  کثرت  و  شیرازی،  وجود  همو،  ۲۹۲/  ۲:  ۱۳۶۸(صدرالدین  هر )۳۲۳- ۳۲۱:  ۱۳۶۳؛  در   .

ایم نشان دهیم آیا مفهوم وجود توانایی  صورت باید دقت داشت که در این مقاله به دنبال آن

 حکایت از حقیقت عینی و خارجی وجود را دارد یا نه.



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 مفهوم وجود در فهم اصالت وجود  یشناختارزش معرفت ١٢

 جایگاه مفهوم وجود در میان مفاهیم  
؛  )۲۷-۲۵/  ۱:  ۱۳۶۸(صدرالدین شیرازی،    است  تعریف  غیرقابل  بلکه  تعریف  از  نیازبی  و  بدیهی  وجود  مفهوم 

یا لذا بحث را متوجه جایگاه مفهوم وجود در میان مفاهیم کرده ایم. مفاهیم در یک تقسیم 

از مفاهیم حقیقی مانند دریای جیوه. روشن است که در فلسفه  یا غیرحقیقی و خیالی،  اند 

اند، بیرون  شود و مفاهیم غیرحقیقی که ساخته و پرداخته قوه متخلیه انسانحقیقی بحث می

اند یا کلی. ازآنجاکه  اند. مفاهیم حقیقی نیز به نحو منفصله حقیقیه یا جزئیاز محل بحث

بحث بر سر مفهوم کلی وجود است، بحث از مفاهیم جزئی نیز خارج از مسئله این پژوهش 

تقسیم یک  در  کلی  مفاهیم  میاست.  تقسیم  بخش  سه  به  اولی،  بندی  معقولات  شوند: 

ثانیه   ثانیه منطقی و معقولات  ببینیم )۱۴۲-۱۳۵:  ۱۴۰۰زاده،  (حسینفلسفی  معقولات  باید  . حال 

مفهوم کلی وجود به کدام دسته تعلق دارد. هرچند نسبت به مفهوم وجود، هر سه قول وجود دارد، 

ناشی از    )۳۴۶/  ۱:  ۱۳۷۲(سهروردی،  ازآنجاکه نظر شیخ اشراق در معقول ثانی منطقی دانستن وجود  

 کنیم.  پوشی میقول به اصالت ماهیت و خارج از مسئله این مقاله است، لذا از آن چشم

 الف) معقول اولی
اند که مابازای خارجی مستقلی دارند. در  مقصود از معقولات اولی آن دسته مفاهیم کلی

توان گفت معقول اولی «صورت مستقیم حقایق خارجی است؛  یک تعریف مسامحی، می

»  رده و صورتی از آن در نزد خود ساخته استک ات برخورد یتی از واقعیواقع یکعنی ذهن به ی

. نحوه دلالت این گونه مفاهیم بر مابازای خود از باب کلی و فرد است؛  )۲۷۲/  ۵:  ۱۳۷۶(مطهری،  

یعنی اگر ماهیتی مثل آتش به ذهن آمده باشد، مطابق با اصالت ماهیت و برخی تقریرهای  

اصالت وجود، این ماهیت ذهنی در خارج دارای فردی است که آن فرد نیز همان ماهیت آتش  

 لابشرط از را داراست. علت این مسئله آن است  
ً
که مطابق با نظریه وجود ذهنی، ماهیت ذاتا

تواند با انحفاظ ذاتیات در هر دو وعا باقی بماند؛ لذا مفهوم  ذهنیت و خارجیت است، لذا می

ای که آتش خارجی، فردی برای اوست دهد؛ به گونهکلی آتش، همان آتش خارجی را نشان می

 .)۷: ۱۳۶۳(صدرالدین شیرازی، 
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که  است  معتقد شده  اصالت وجود،  مبنای  به  توجه  با  برخی کلمات خود  در  ملاصدرا 

مفهوم وجود به معنای اسم مصدری (هستی) معقول اولی است؛ زیرا مفهومی است که دارای 

مابازای عینی و خارجی است. با این وجود معتقد است مفهوم وجود توان حکایت از حقیقت  

ل باید به شهود درآید. به تعبیر دیگر ملاک ملاصدرا در معقول وجود را ندارد و به همین دلی

 آن است که برای آن در خارج مابازای مستقلی هست؛ اما 
ً
اولی نامیدن «مفهوم وجود» صرفا

این مسئله تلازمی ندارد که مفهوم وجود بتواند حقیقت خارج را در ذهن پدیدار سازد و اگر 

مفاهیم ماهوی معقول اولی هستند و ماهیات خارجی  قایلان به اصالت ماهیت معتقد بودند  

دهند، این ویژگی به سبب معقول اولی بودن این دسته مفاهیم نیست،  را به درستی نشان می

بودن ماهیت من حیث هی نسبت به ترتب آثار  بلکه به دلیل خصوصیت مورد یعنی لابشرط

 خارجی باید تلقی شود.  

ما کس الوجود  یته و لیئیته و شیء هو نحو وجوده الخاص به دون ماهیل شک  هقیأن حق«

  یبها أمر ف  یحاذ یلا  یالت  یهو الأمور الانتزاع  یهن أنه من المعقولات الثانی ثر المتأخرکزعمه أ

ن  کمیو لا  یها أمر ذهنیحاذیلا  یالت  یه نیات العی قال إنه من الهو یه أن  یالخارج بل حق القول ف

 .  )۱۸۵/ ۹: ۱۳۶۸(صدرالدین شیرازی، » یالشهودح العرفان  ی ها إلا بصریإل هالإشار

 ب) معقول ثانی فلسفی
ثانی فلسفی مفهومی کلی است که در خارج مابازای مستقلی ندارد، ولی وصف   معقول 

معقول ثانی به اصطلاح  . به تعبیر دیگر «)۲۸۸/  ۱:  ۱۴۲۵(لاهیجی،  گیرد  اشیای خارجی قرار می

ا از  انجام  کنیفلسفی عبارت است  بر موضوع فقط در جهان ذهن  اگرچه عروض محمول  ه 

 کنیابد، مانند ایشود، اتصاف موضوع به محمول در عالم خارج تحقق میمی
ً
گفته شود   ه مثلا

شود. ان عارض بر انسان موجود میکن مثال امیالوجود است». در ا نک«انسان موجودی مم

شود،  ان بر انسان فقط در جهان ذهن انجام می که اگرچه عروض امکن است  ینون سخن اکا

ن یرا اگر چنی ز ؛ رد یپذدر خارج تحقق میه کزی است  یالوجودبودن چنکاتصاف انسان به مم

انسان موجود در خارج مم ی آنباشد، لازم می نباشد؛ درحالینکد  طور قطع و    ه بهکالوجود 

 .)۴۹۸/ ۲: ۱۳۸۰(ابراهیمی دینانی،  الوجود استنکضرورت، انسان موجود در خارج مم
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ملاصدرا در مواضعی از آثار خود، مفهوم وجود را انتزاعی عقلی و از معقولات ثانیه فلسفیه  

به   قول  رغم  را علی  مفهوم وجود  دانستن  ثانی  معقول  است. مرحوم سبزواری علت  دانسته 

بین مفهوم  از موجودات دانسته است؛ چراکه  اصالت وجود در نحوه حکایت مفهوم وجود 

یک ماهیت مشترک وجود ندارد و وجود به این معنا مقوم افراد    وجود و وجودهای خارجی

 .)۲۳۹/ ۳: ۱۳۶۶؛ همو، ۳۳۲و ۳۵/ ۱: ۱۳۶۸(صدرالدین شیرازی، خارجی خود نیست 

 نارسایی مفهوم وجود در حکایت از اصل وجود در اندیشه ملاصدرا
تواند مفهوم وجود، چه معقول اولی باشد و چه معقول ثانی فلسفی، از منظر ملاصدرا نمی

به   راه معرفت  تنها  و  نشان دهد  ما  به  آن گونه که هست،  را  و خارجی وجود  واقعیت عینی 

حقیقت وجود، شهود است. علت این مطلب آن است که نسبت مفهوم وجود به افراد خود از 

تواند در خارج  باب کلی و مصداق است نه کلی و فرد؛ به عبارت دیگر تنها زمانی مفهوم می

مفاهیم  مفهوم وجود جزو  ازآنجاکه  اما  باشد،  میان  در  ماهیت مشترکی  که  باشد  فرد  دارای 

 به مصادیق  
ً
ماهوی نیست و ماهیت ندارد، قابلیت حکایت از افراد خارجی را ندارد، بلکه صرفا

. علامه طباطبایی نیز در برخی کلمات خود با )۶:  ۱۳۶۰رازی،  (صدرالدین شیکند  خود اشاره می

داند که تقسیم علم حصولی تصوری کلی به حقیقی و اعتباری، مفهوم وجود را اعتباری می

که حیثیت  -بودن و ترتب آثار است، لذا این حقیقت عینی به ذهن  حیثیت مصداق آن درخارج

 .)۲۵۶: ۱۴۱۶(طباطبایی، آید درنمی -آن عدم ترتب آثار است

به افزون  مربوط  که  فصل  و  جنس  دلیل  همین  به  و  است  بسیط  حقیقتی  وجود  برآنکه 

و  ی 
ّ

باشد، تصور حد نداشته  و فصل  ندارد. چیزی که جنس  او وجود  برای  ماهیات است، 

رسمی و در یک کلام علم حصولی در مورد او جاری نخواهد بود و تنها راه شناخت آن شهود 

 .)۵۸/ ۱: ۱۳۹۳؛ معلمی، ۶: ۱۳۶۰(صدرالدین شیرازی، و علم حضوری خواهد بود 

مطابق با این تقریر در تبیین اصالت وجود باید گفت اصالت با حقیقتی است که تنها از  

آید. ملاصدرا در مواضعی از کلام خود بر این  راه شهود قابل درک است و به مفهوم درنمی

سخن تصریح کرده و تنها راه شناخت وجود خارجی و واقعیت عینی را شهود معرفی کرده  

،  است   شیرازی  صدرالدین  همو،  ۳۷/  ۱و    ۲۴۴/  ۴:  ۱۳۶۸(ر.ک:  برخی  )۸۲/  ۴:  ۱۳۹۲؛  به  اینجا  در   .
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 یاذ لکنیم: «های او اشاره میعبارت 
ً
 ک  س الوجود أمرا

ّ
 یل

ً
 موجود هو عکو وجود    ا

ّ
،  نه الخارجیّ یل

 یون ذهنیکن أن  کمیو الخارجیّ لا
ً
قال له  یتصوّر من الوجود هو مفهوم عامّ ذهنیّ  یو الذی    . ا

 یکالوجود لا  هقیا و العلم بحقیون فی القضا یکالوجود الانتسابیّ الذی  
ً
 یاشراق  ون الا حضورا

ً
و   ا

 
ً
 ینیع شهودا

ً
 .  )۲۴و ۷: ۱۳۶۳(صدرالدین شیرازی،  » تهی فی هو کبقی الش ینئذ لایو ح ا

و إن    یلک الذهن فهو أمر    یل ما حصل فکالذهن إذ    یحصل فینهه لاکالوجود    هقیحقإن  

 یلکس  یالوجود ل  هقیحقتخصص بأمور و  
ً
  یعقل   یه أمر انتزاعیو ما حصل منها ف.  ما عرفتک  ا

قته  یحق  هو بعد مشاهد  یهالحضور  هتوقف علی المشاهدیقته  یو هو وجه من وجوهه و العلم بحق

 .)۳۶۰: ۱۴۲۲(صدرالدین شیرازی،   کلامجال لهذا الش هنینعن الأ هعبار یه یته التیتناه بمهکو الا

 شناختی مفهوم وجودبازاندیشی در ارزش معرفت
شناختی مفهوم وجود لازم است ابتدا بحثی در مورد دادن میزان ارزش معرفتبرای نشان

گیری مفهوم وجود داشته باشیم و نشان دهیم مفهوم وجود ریشه در معرفت شهودی  نحوه شکل

 گردد.نمایی مفهوم وجود فراهم میو علم حضوری دارد. پس از این تحلیل، امکان تبیین واقع

 گیری مفهوم وجود در ذهنالف) نحوه شکل
امری ذهنی است و لذا نمی ازآنجاکه  امر اگر چنین تقریر شود که مفهوم وجود  تواند 

 مفهوم وجود چگونه به  عینی را آن گونه که هست بنمایاند، این سؤال پیش می
ً
آید که اساسا

ذهن آمده است؟ از ملاصدرا و فلاسفه قبل از او در این رابطه تحلیلی ارائه نشده است. گویا  

شکل  نحوه  درباره  که  بوده  حکیمی  نخستین  طباطبایی  ذهن  علامه  در  وجود  مفهوم  گیری 

همان طور که روشن است، ما باید در مورد  .  ): ؟ ۱۳۹۳(مصباح یزدی،  بیاناتی ارائه نموده است  

مفهوم کلی وجود بحث کنیم؛ اما این سخن به معنای آن نیست که مفهوم وجود معنای جزئی  

و  است  کلی  همیشه  مفهوم  هو  بما  مفهوم  نداریم.  کاری  آن  جزئی  مفهوم  به  ما  و  دارد  هم 

؛ اما ) ۱۴۱تا«الف»:  (طباطبایی، بیدانستن برخی مفاهیم از باب وصف به حال متعلق است  جزئی

در مورد مفهوم وجود، حتی جزئی به این معنا نیز قابل تصور نیست؛ زیرا تصورات جزئی یا  

که ما مفهوم محسوس یا متخیّلی از وجود نداریم، بلکه مفهوم  اند یا متخیل، درحالیمحسوس 

 . )۱۲۹: ۱۴۰۰زاده، (حسینوجود همیشه کلی و معقول است 

محمداسماعیلانصاری
اصلاح شود (شماره صفحه ندارد و به آن علامت سوال گذاشته شده)
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 ) اخذ مفهوم وجود از حکم در قضایا ۱
شود؛  از منظر علامه طباطبایی مفهوم وجود از حکم موجود در قضایای موجبه انتزاع می

شود.  به این صورت که در مرحله اول تصوراتی بر ذهن انسان عارض و در قوه خیال حفظ می

با آن مفهوم مواجه شد   بار دوم  انسان برای  با مصداق -وقتی که  یا  به یاد آورد  یا آن را  حال 

کند؛  یابد و به اتحاد آن دو حکم میاین دو مفهوم را عین یکدیگر می  -دیگری از آن مواجه شد

 می
ً
یابد سفیدی، سفیدی است. این حکم موجب اعتبار یک نسبت وجودی که قائم به  مثلا

شود. در مرحله بعد نفس این توانایی را دارد که معنای شهودی و ربطی  طرفین خود است، می

کند  و اسمی تبدیل کند؛ به این معنا که طرفین قضیه را لحاظ نمیوجود را به معنای حصولی  

گیرید و از این رهگذر، مفهوم «وجود سفیدی»  و آن را به صورت مستقل و اسمی در نظر می

کند و به مفهوم کلی  بندد. سپس معنای اسمی وجود را بدون اضافه لحاظ میدر ذهن نقش می

 .)۲۵۷-۲۵۶: ۱۴۱۶(طباطبایی، رسد «وجود» می

توان ادعا کرد علامه طباطبایی به تقدم معرفتی قضیه تصدیقی بر  مطابق با این تبیین می

آن یعنی  قایل است؛  نایل شدهمفهوم وجود  به مفهوم کلی وجود  آن گاه که  از  قبل  باید  ایم، 

آن است که  معرفت تصدیقی این نگرش  در  تأمل  قابل  نکته  باشد.  ما حاصل شده  برای  ای 

قضیه از  برخاسته  وجود  مفهوم  به  تمام  دستیابی  و  است  انسان  ذهن  آن  موطن  که  است  ای 

 یابد.  مراحل بعدی نیز با اشراف نفس تحقق می

 ) اخذ مفهوم وجود از علم حضوری ۲
پیدایش همه معرفت ایشان منشأ  آن است که  ابتکارات فلسفی علامه طباطبایی  های از 

دانسته حضوری  علم  را  انسان  حصولی  برای  زمانی  تنها  حصولی  علم  که  معنا  این  به  اند؛ 

.  ) ۲۴۹:  ۱۴۱۶(طباطبایی،  شود که آن شیء به علم حضوری برای نفس معلوم شده باشد  حاصل می

مطابق این نظریه، پس از آنکه قوه خیال با واقعیات بیرونی یا درونی (نفسانی) اتصال وجودی  

سپارد. ازآنجاکه خیال یکی از  کند و به حافظه میگیری میپیدا کرد، از آن واقعیات صورت 

قوای نفس است، درواقع این همان نفس است که با آن واقعیت اتصال وجودی پیدا کرده و  

ن است که اتصال وجودی یک واقعیت با نفس موجب  تصوری در ذهن پدید آمده است. روش
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شود آن علم به نحو حضوری باشد. در این هنگام قوه مدرکه یا همان خیال، از این علم  می

و علم حصولی می در حافظه ذخیره میحضوری، صورت  و  تمام علوم  سازد  بنابراین  کند. 

اند؛ یعنی نفس حصولی و ذهنی ما نسبت به جهان خارج و نفس برآمده از علوم حضوری 

می  ادراک  آنچه  «واقعیت  با  «مدرک»  مثابه  استبه  داشته  وجود  اتصال  و  اتحاد    شود»، 

 .)۲۷۹و  ۲۷۲-۲۷۱/ ۶: ۱۳۷۶؛ مطهری، ۳۸-۳۵/ ۲تا«ب»: (طباطبایی، بی

به  پیگیری شده است. شهید مطهری علم  این رویکرد در شاگردان علامه طباطبایی 

 مفهوم جوهر و عرض را نتیجه مشاهده حضوری این حقایق توسط نفس معرفی کرده است 

الله مصباح نیز علم حصولی به مفهوم علت و معلول را که معقول  . آیت)۲۹۸/  ۶:  ۱۳۷۶(مطهری،  

فعالیت به وابستگی  ما  از علم حضوری  برآمدی  به  ثانی فلسفی است،  های ذهنی و روانی 

 .)۱۸: ۲، ج۱۳۶۶(مصباح یزدی، داند خودمان و عدم وابستگی خودمان به آنها می

توان گفت «مفهوم وجود» از علم حضوری گرفته شده است؛ به این معنا بنا بر این مبنا می

رسد که در مرحله قبل به معرفت که نفس زمانی به معرفت حصولی مفهوم کلی وجود می

می حداقل  باشد.  آمده  نایل  آن  علم  حضوری  از  وجود»،  «مفهوم  به  معرفت  گفت  توان 

حضوری به تحقق و وجود نفس خودمان دریافت شده است؛ زیرا مطابق با اصالت وجود،  

حقیقت هر فردی همانا وجود نفس اوست؛ پس اگر کسی به معرفت حصولی از خود رسیده  

کند، باید علم او را بازتابی از شهود وجود او دانست. اما اینکه و با «وجود من» از آن تعبیر می 

 شود، مسئله دیگری است.  یچگونه این معرفت حضوری تبدیل به تصوری «کلی» م

به    به نحو غیراستذکار، تلقی  ملاصدرا در باب علم حصولی کلی، گاهی نظریه مثل را 

می شیرازی،  کند  قبول  را    )۲۸۹:  ۱۳۶۸(صدرالدین  عقل  معلوم،  با  علم  اتحاد  مبنای  بر  گاهی  و 

داند و با طرح نظریه تعالی، علم به کلیات را به معنای ارتقای وجودی  ای از نفس میمرتبه

. مطابق با این نظریات، مفهوم وجود بر اثر مواجهه )۷۴:  ۱۳۷۵(صدرالدین شیرازی،  شمارد  نفس می

شهودی با مفارقات عقلی یا دست کم از رهگذر شهود شخصی حقیقت خود، برای انسان  

 حاصل آمده است.  
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 نمایی مفهوم وجودب) تبیین واقع
می شد،  ارائه  وجود  مفهوم  خاستگاه  و  جایگاه  از  که  تحلیلی  به  توجه  نظریه  با  توان 

حقیقت وجود را به اثبات رساند. در این راستا باید موانعی را که نمایی مفهوم وجود از  واقع

نمایی مفهوم وجود توهّم شده است، پاسخ داد و به صورت ایجابی معیار و مدار برای واقع

 نمایی مفهوم وجود را منقح نمود.واقع

 شناختی بین حاکی و محکی ) عدم اعتبار همسانی هستی۱
همان طور که معلوم شد، «مفهوم کلی وجود» برآمده از علم حضوری و برایندی از 

نمایی مفهوم وجود از اتصال و اتحاد وجودی نفس با حقیقت وجود است. با این حال واقع

حقیقت وجود انکار شده است. عمده دلیل مخالفان نبود ماهیت مشترک بین واقعیت عینی و  

تواند آید، درنتیجه مفهوم ذهنی وجود نمیمفهوم وجود است؛ زیرا حقیقت وجود به ذهن نمی

آن حقیقت عینی را نشان دهد؛ اما باید دقت داشت، همین اشکال در وجود ذهنی نیز مطرح  

ای وارد نشده است. مطابق با نظریه وجود ذهنی،  نمایی آن خدشهکه به واقعاست، درحالی

شود؛ به  ه مفهومی از آنها در ذهن محقق میآیند، بلکه هموارماهیات خارجی به ذهن نمی

تعبیر دیگر ماهیت خارجی و ماهیت ذهنی وحدت در حمل ندارند. ماهیت خارجی به حمل  

شایع جوهر یا عرض است؛ ولی ماهیت ذهنی تنها به حمل اولی جوهر یا عرض است؛ یعنی  

آن صدق می بر  نیست  کند، درحالیتنها ماهیت جوهر و عرض  مقوله  آن  که مندرج تحت 

 .  )۳۶-۳۵: ۱۴۱۶؛ طباطبایی، ۲۹: ۱۳۶۰(ملاصدرا، 

  
ً
صرفا ذهنی  ماهیات  بپذیریم  باید  شد،  مطرح  ذهنی  وجود  درباره  آنچه  به  عنایت  با 

 به ذهن آمده باشد. همین بیان  مفاهیمی مطابق با واقع
ً
 واقعا

ً
اند؛ بدون آنکه ماهیت انسان مثلا

آید؛  توان ابراز داشت. حقیقت وجود به ذهن نمیرا در مورد مفهوم وجود و حقیقت وجود می

اما لازمه این مطلب آن نیست که مفهوم وجود توانایی حکایت و مطابقت با واقع را از دست 

می ذهن  به  خارجی  ماهیات  مفهوم   
ً
صرفا که  طور  همان  پس  مفهوم بدهد.  همین  و  آید 

غیرمندرج تحت مقوله توانایی حکایت از ماهیت خارجی مندرج تحت مقوله را دارد، مفهوم 

بودن، توانایی حکایت از وجود عینی و  هوم در عین ذهنیآید و همین مفوجود نیز به ذهن می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ١٩ 

 

 61، شماره مسلسل 1403 مهردهم، شانزسال 

که مشهود است، نیاز نیست مفهوم با محکی  . همچنان)۶۵:  ۱:  ۱۳۹۳(معلمی،  خارجی را داراست  

هستی جهت  از  معرفتخود  تطابق  است،  مهم  آنچه  باشد؛  داشته  تطابق  شناختی  شناختی 

است؛ یعنی مفهوم همان چیزی را نشان دهد که در خارج هست، اگرچه خودش با آنچه در  

ای توان به آینهخارج است از لحاظ وجودی یکسان نباشد. برای تقریب به ذهن، مفهوم را می

 دهد.تشبیه کرد که علی رغم مغایرت با اشیای پیرامون خود، آنها را به درستی نشان می

 ) بازگشت مفهوم وجود به امری شهودی ۲
مطابق با بازگشت مفهوم وجود به علم حضوری، قبل از پدیدآمدن مفهوم وجود، انسان  

می دلالت  مشهود  حقیقت  همان  به  وجود  مفهوم  آمده،  نایل  وجود  حقیقت  شهود  کند.  به 

درنتیجه مفهوم وجود برآمدی از شهود وجود است و به همین دلیل توانایی حکایت و مطابقت  

این شهود،   دوربودن  و  به سبب ضعیف  است  ممکن  هرچند  داراست.  را  وجود  با حقیقت 

نه و ذات اشیا را به ما نشان ندهد، اما این نکته 
ُ
مفهوم وجود که برآمده از آن است، نتواند ک

که در مسئله کند؛ همچنانگری مفهوم وجود از حقیقت وجود را نفی نمیحکایتاصل مسئله  

ا تصریح شده  مطلب  این  به  معنوی وجود  میاشتراک  گفته  وقتی  مشترک ست.  وجود  شود 

دهد و در این امر فرقی بین درستی به ما نشان میمعنوی است، یعنی اصل تحقق اشیا را به 

های موجودات به مصادیق آنها باز  وجود واجب تعالی و وجود ممکنات نیست، بلکه تفاوت 

 .) ۶۶-۶۵/ ۱:  ۱۳۶۸(صدرالدین شیرازی، گردد می

 شناختی ) اشکال معرفت۳
کند، بلکه مانند  اگر این طور ادعا شود که مفهوم وجود بر فرد حقیقی خود صدق نمی

افراد انسان است   شناختی مواجه  ، ما با مشکلی معرفت)۵۵۲:  ۱۳۸۲(عشاقی،  صدق ابیض بر 

خواهیم شد؛ زیرا با گسست مفهوم وجود از حقیقت وجود، همواره از مفهوم وجود چیزی 

که وقتی ما انسان را که جوهر است، به دهد؛ همچنانکنیم که واقع را به ما نشان نمیدرک می

ایم و پیامد منطقی آن قطع ارتباط  عرض آن که ابیض باشد بشناسیم، درواقع انسان را نشناخته

که وقتی با مهفوم وجود به تحقق خودمان که به علم حضوری  ذهن و عین خواهد بود؛ درحالی
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کنیم، در این موارد  شود یا به اشیای خارجی که در ما تأثیرات مختلفی دارند اشاره میدرک می

دهد؛ یعنی  مقصود از وجود و تحقق آنها، همان معنایی است که مفهوم وجود به ما نشان می

 کنیم. به هستی آنها که در برابر عدم و نیستی است، اشاره می

 گیری نتیجه 
مقاله میمطابق تحلیل این  از  های  توانایی حکایت  نکته رسید که مفهوم وجود  این  به  توان 

شود اصالت با وجود است، مفهوم وجود همان  تحقق خارجی اشیا را دارد. پس اگر گفته می 

دهد. این ادعا با توجه به بازگشت مفهوم  وجود خارجی را ولو به صورت مبهم به ما نشان می

نماید؛  وجود به علم حضوری و شهودی، با نظریات مطرح در حکمت متعالیه نیز سازگار می

به تعبیر دیگر شهود حقیقت وجود گاهی مستقیم است و گاهی با واسطه و ازآنجاکه مفهوم  

گری مفهوم وجود، مخالف با اصول  گردد، لذا قول به حکایتوجود با واسطه به شهود باز می

 حکمت متعالیه نیست.

گری مفهوم وجود از حقیقت وجود، به معنای شناخت ذات و کنه  همچنین قبول حکایت

نمی ادعا  ما  درواقع  نیست.  آن  مفهومی و حصولی  از طریق شناخت  با  واقعیت عینی  کنیم 

توان به کنه حقیقت هستی رسید. ملاصدرا در برخی عبارات خود، شناخت  مفهوم وجود می

است   دانسته  خداوند  شناخت  معنای  به  را  وجود  شیرازی،  حقیقت  ؛  )۳۲۱:  ۱۳۶۳(صدرالدین 

که چه بسیار کسانی که شناخت حصولی از حقیقت وجود دارند، اما از معرفت به  درحالی

شود حقیقت هستی جز از طریق  اند؛ لذا اینکه گفته میبهره خداوند و بسیاری حقایق دیگر بی

نیست   ادراک  قابل  حضوری  آملی،  علم  و )۱۵۹-۱۵۸  :۱:  ۱۳۶۸(جوادی  ذات  شناخت  به  ناظر   ،

  مربوط به «ما حقیقیه» است؛ درحالی
ً
که مفهوم وجود وقتی در قالب تصدیق ذکر شود، نهایتا

کند. شاید بتوان این طریقه جمع را به ملاصدرا نسبت داد؛ چراکه  به «هل بسیطه» دلالت می

در برخی عبارات خود ضمن نفی امکان فهم حقیقت وجود از طریق مفهوم وجود، تصریح 

تواند وجهی از وجوه حقیقت وجود را نشان دهد؛ پس آنچه مفهوم کند که مفهوم وجود میمی

درستی حکایت دهد، ذات و کنه وجود است و آنچه مفهوم وجود از آن بهوجود نشان نمی
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کند، اصل تحقق و موجودیت است. در آخر برخی مؤیداتی که در کلام ملاصدرا وجود  می

به را  وجود  مفهوم  و  میدارد  نافع  وجود  حقیقت  شناخت  برای  مینوعی  نقل  کنیم: شمارد، 

الوجود بل    هق یس حقیو العموم فهو ل  یهلکعرض له الیالنفس و    یرتسم من الوجود ف یل ما  کف«

 یثیمن ح یهثیوجها من وجوهه و ح
ً
.  )۳۸-۳۷/ ۱: ۱۳۶۸(صدرالدین شیرازی، » هنی من عناو اته و عنوانا

و هو وجه من    یعقل   یه أمر انتزاعیو ما حصل منها ف.  عرفتما  کا  یلکس  یالوجود ل  هقیحق«

و . «)۳۶۰:  ۱۴۲۲(صدرالدین شیرازی،    »یهالحضور  هتوقف علی المشاهدیقته  یوجوهه و العلم بحق

 یکالذهن    ی ف  یالذ
ً
الوجود لا    یهاک نها لها و هو حکلا]  الوجود  هحقیق [ من وجوهها    ون وجها

    . )۲۴۵/ ۴: ۱۳۶۸(صدرالدین شیرازی، » نهیع
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 منابع  
، تهران: پژوهشگاه علوم ۲ج  ،ی در فلسفه اسلام  ی فلسف  ی )، قواعد کل۱۳۸۰(  نیغلامحس  ،ی نانی د  ی میابراه -

 .و مطالعات فرهنگی  ی انسان

 ، تهران: انتشارات الزهراء.۱اسفار اربعه، ج هی)، شرح حکمت متعال۱۳۶۸عبدالله ( ،ی آمل یجواد -

  یو پژوهش  ی تصورات، قم:  مؤسسه آموزش   ایو    میدر گستره مفاه  ی شناس)، معرفت۱۴۰۰محمد (  زاده،نیحس -

 . ;ی نیامام خم

، تهران ۱اشراق (المشارع و المطارحات)، ج  خی)، مجموعه مصنفات ش۱۳۷۲بن حبش (  یی حی  ،یسهرورد  -

 .ی قات فرهنگی.  مؤسسه مطالعات و تحقی: وزارت فرهنگ و آموزش عالرانیا –

: مرکز رانیا  –تهران    ه،یالمناهج السلوک   ی ف  هی)، الشواهد الربوب ۱۳۶۰(  م یمحمد بن ابراه  ،یرازیش  ن ی صدرالد  -

 .ی نشر دانشگاه

 . ی)، المشاعر، تهران: طهور۱۳۶۳( میمحمد بن ابراه ،یرازیش ن ی صدرالد  -

ابراه  ،یراز یش  نی صدرالد  - بن  مفات۱۳۶۳(  میمحمد  تحق  ب،یالغ  حی).  و  مطالعات  مؤسسه   قات یتهران: 

 . رانیحکمت و فلسفه ا ی . انجمن اسلامی فرهنگ

، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش ۳، جی )، شرح أصول الکاف۱۳۶۶(  میمحمد بن ابراه  ،یرازیش  نی صدرالد  -

 . ی قات فرهنگیمؤسسه مطالعات و تحق  -ی عال

، قم:  ۹-۱الاربعه، ج  هیالاسفار العقل  ی ف  هیالمتعال  ه )، الحکم۱۳۶۸(  میمحمد بن ابراه  ،ی رازیش  نی صدرالد  -

 .۲چ ،یالمصطفو همکتب

ابراه  ،ی رازیش  نی صدرالد  - المتأله  ی )، مجموعه رسائل فلسف۱۳۷۵(  می محمد بن  العاقل و    نیصدر  (اتحاد 

 المعقول)، تهران: حکمت.

 . ی خ العرب ی التار ه : مؤسسروت یب ه،ی ریالاث  هیق)، شرح الهدا ۱۴۲۲( میمحمد بن ابراه ،یرازیش ن ی صدرالد  -

ابراه  ،یرازیش  ن ی صدرالد  - بن  حکم۱۳۹۲(  می ممحد  (تعل  ه)،  ج  قهیالإشراق  صدرا)،  بن۴ملا  تهران:  اد  ی، 

 صدرا.  ی حکمت اسلام

بدا تا«الف» ی (ب  نیمحمدحس  ،یی طباطبا - جماع  هی)،  قم:  فیالمدرس   هالحکمه،    - بقم  هیالعلم  ه الحوز  ی ن 

 .ی النشر الإسلام ه مؤسس

تهران:   ،ی مطهر  یمرتض  هی، حاش۲ج  سم،ی)، اصول فلسفه و روش رئالتا«ب»ی (ب  نیمحمدحس  ،یی طباطبا -

 صدرا.

  همؤسس   -بقم  هیالعلم  ه الحوز  ی ن فیالمدرس   هالحکمه، قم: جماع  هیق)، نها۱۴۱۶(  نیمحمدحس  ،یی طباطبا -

 .ی النشر الإسلام
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للدراسات    ی الحکمه، قم: المرکز العالم  هیشرح نها  ی ف  هالحکم  هی)، وعا۱۳۸۲(  نیحس  ،ی اصفهان  ی عشاق -

 . هیالاسلام

 .۵قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ ،یی در مکتب صدرا  ی ستیو چ ی )، هست۱۳۹۷غلامرضا ( ،ی اضیف -

الإمام    ه ، قم: مؤسس۱الکلام، ج  د ی شرح تجر  ی ق)، شوارق الإلهام ف۱۴۲۵(  ی عبدالرزاق بن عل  ،ی جیلاه -

 الصادق. 

 .ی معاونت فرهنگ  -ی غات اسلامی، تهران: سازمان تبل ۲)، آموزش فلسفه، ج۱۳۶۶(  ی محمدتق  ،یزد ی  مصباح -

 ، تهران: صدرا.۵(شرح منظومه مختصر)، ج ی مطهر دی)، مجموعه آثار استاد شه۱۳۷۶(  ی مرتض ،ی مطهر -

، قم: انتشارات حکمت  ۱ج  ه،یبر الشواهد الربوب   قهی شرح و تعل-یی )، حکمت صدرا ۱۳۹۳حسن (  ،ی معلم -

 حکمت). ی (وابسته به مجمع عال  ی اسلام

  ،;ی نیامام خم  ی و پژوهش  ی قم: مؤسسه آموزش   ،ی و اصول عرفان نظر   ی )، مبان۱۳۸۹(  داللهی د یس  پناه،زدانی -

 .۲چ
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